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عبدالحسین مختاباد: با توجه به فصل تابستان و گرمای هوا، م‌یتوان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از فضای باز برای برگزاری کنسرت‌های 
موسیقی استفاده کرد. در واقع راه‌حل موجود برای بازگشت به کار اهالی موسیقی، خوانندگان، نوازندگان، آهنگسازان، تهیه‌کنندگان و 

کنسرت‌گذاران و... در شرایطی که نم‌یتوان چندان به بازگشت به سالن‌ها امید بست، همین است و مسئولان و متولیان آن در خانه موسیقی 
باید به این بیندیشند که دستی بیفشانند و در کشوری که م‌یتوان کشور آفتاب نامیدش از موقعیت فعلی برای ایجاد تغییر 

استفاده کنند. با این همه نکته اصلی حفظ جان مردم است و کادر درمان زحماتی ب‌یشائبه کشیده‌اند تا میزان مرگ‌ومیر 
را در اثر ابتلا به کرونا کاهش دهند و باید صمیمانه از آنها سپاسگزار بود و ما هم نم‌یخواهیم چند صباح دیگر بگویند اهالی 

موسیقی جان مردم را به خطر انداختند. بنابراین به جای برگزاری کنسرت در سالن سرپوشیده، اجرای زنده در فضای 
باز را پیشنهاد م‌یکنیم. فراموش نکنیم که در شرایط فعلی با جامعه‌ای مغموم مواجه‌ایم و با این اقدام، هم 

م‌یتوان فرصت دوباره کار را برای هنرمندان ایجاد کرد و هم اندکی از اندوه مردم کاست.
بخشی از گفت‌وگوی این خواننده، آهنگساز و مدرس موسیقی با خبرآنلاین 

اجرای زنده موسیقی در فضای باز را پیشنهاد می‌کنیم

خاطرات سوگواری/ رولان 
بارت/ محمد حسین واقف

فراتر از یک نام
ایــن روزهــا در خبرهــا خواندیــم که 
ســرانجام نــام یــک کوچــه بــه‌ نــام 
»حمیــد ســمندریان« مزیــن شــده، 
ایــن در حالــی اســت که نــام حمید 
ســمندریان و ماننــد او فراتــر از نــام 
یــک کوچــه و خیابــان اســت. اگــر تا 
کنــون بازیگری در صحنــه تئاتر یا در 
برابــر دوربیــن فیلم‌های ســینمایی 
خــوش  تلویزیونــی  ســریال‌های  و 
درخشیده است حتماً شاگرد حمید 
ســمندریان بــوده یــا اینکــه شــاگرد 
شاگردان حمید سمندریان است. او 
یکــی از بهترین اســتادان بنام بازیگری اســت که از اواخر 
دهه ســی از آلمان به ایران بازگشــت و با راه‌اندازی گروه 
تئاتر پاســارگاد نخستین گروه بازیگران آموزش دیده‌اش 
را به تئاتر آورد که در میان آنها شــادروان پرویز فن‌یزاده، 
شــادروان پرویز پورحسینی و سعید پورصمیمی از جمله 
نام آوران عرصه بازیگران ایران شده‌اند و سپس از میانۀ 
دهــه چهل شمســی با راه‌انــدازی دانشــکده هنرهای زیبا 
و گرفتــن دانشــجویان تئاتر، ســمندریان یکی از اســتادان 
ثابت و بنام این دانشــکده شــد و بســیاری از دانشــجویان 
پله‌هــای  توانســتند  او  نظــر  زیــر  بازیگــری  و  کارگردانــی 
پیشــرفت را بپیماینــد. هــر بازیگــر خوشــنامی کــه ایــن 
روزهــا در ایران م‌یشناســیم حتمــاً از همین دانشــکده و 
از دوره‌های ســمندریان ســود برده اســت. رضــا کیانیان، 
امیــن تــارخ، اصغــر همــت و... از ایــن دانشــکده پــا بــه 
عرصــه حرفــه‌ای نهاده‌انــد و به مــرور دچار درخشــش و 
خــوش نام‌یهای ب‌یبدیل شــده‌اند و برخی خــود نیز در 
جهــت آمــوزش همیــن راه و روش ســمندریان را تــداوم 

بخشیده‌اند.
ســمندریان بدرســتی راه و رســم بازیگــر و کارگردان 
شــدن را از ادوارد مارکــس یکــی از اســتادان بنــام تئاتر 
در آلمــان آموختــه و در دســتیاری اش، آن آموزه‌هــا را 
تا ســر حــد حرفه‌ای پیش برده، به ایــران آمده و پس از 
عبدالحســین نوشین که در دهه 20 آموخته‌های تئاتری 
اش از فرانســه را به ایران آورد و بعد مصطفی و مهین 
اســکویی که در دهه ســی آموخته‌های علمــی و تئاتری 
خود را از روســیه بــه ایــران آوردنــد، او چهارمین نفری 
است که با نظرگاه علمی همه را متوجه یک تئاتر دقیق 
و اســتاندارد م‌یکند و باعث دگرگونــی و تحول بنیادین 
در اختیــار تئاتــر و همچنین پیشــرفت جریــان بازیگری 
در هنرهای نمایش کشــورمان )تئاتر، ســینما و سریال( 
م‌یشــود بنابرایــن هرچه داریــم از صدقه ســری امثال 
اوست که توانســته‌ایم بسترهای بهتر و زیبایی شناسانه 

را در تئاتر ایجاد کنیم.
حتی اســتادان بنامی چون عزت‌الله انتظامی، جمشید 
مشــایخی و اســماعیل شــنگله ســال‌ها کــه تجربــۀ تئاتر و 
ســینما داشتند با افتخار خود را شاگرد و بهره‌مند از کلاس 
و درس و شــیوه بازیگــری حمیــد ســمندریان نامیده‌انــد. 
متأسفانه پس از انقلاب، از سر ناچاری مدتی در رستورانی 
در خیابــان فلســطین مشــغول بــه کار شــد تــا دوبــاره در 
دانشــگاه آزاد مشــغول به کار شد و باز هم شاگردان درجه 
یــک و ممتــازی را به ســینما و تئاتر معرفی کرد. ســپس از 
ســال 73 آموزشگاه بازیگری ســمندریان را راه‌اندازی کرد 
کــه تاکنــون خودش و ســپس شــاگردانش به‌همین شــیوه 
بسیاری از بازیگران خوشنام را روانه بازار حرفه‌ای سینما و 
تئاتر و تلویزیون کرده‌اند. حامد بهداد، محمدرضا فروتن، 
افســانه ماهیــان، احمد ســاعتچیان و... نمونه‌هــای بارز از 

شاگردان او هستند.
بنابرایــن راه و روش ســمندریان همچنــان مانــدگار 
اســت و دامنه تأثیرش هم بســیار گســترده اســت و اینها 
دلالــت بر خوشــنامی و نــام جاودانه حمید ســمندریان 
م‌یکنــد کــه م‌یتوانــد دنیــای هنــر مــا را همچنــان دچار 
دگرگون‌یهــای زیبایــی شناســانه کنــد. بیــش از پنج دهه 
فعالیــت ســمندریان فراتــر از آن اســت کــه بشــود آن را 
فراموش کرد و همین نکته نابی است که نام این هنرمند 
بــزرگ را فراتر از نام کوچه‌هــا و خیابان‌ها م‌یتواند بر ما 
یــادآوری کنــد بنابرایــن هــر اثر نمایشــی که از شــاگردان 
و پیــروان او بــه صحنــه م‌یآیــد یا بــازی زیبــای بازیگران 
سینما و سریال بدون درنگ یادآور نام سمندریان است. 
همچنین خوشــنامان دیگری که نامشان م‌یتواند بر نام 
خیابان‌های شــهرهایمان باشــد و این وظیفه شــوراهای 
شــهر است که به افتخار این بازی خوشنام‌سازی کوچه و 

بازار را در دستور کارشان قرار دهند.

رضا آشفته
منتقد

پنجره‌ای رو 
به دیوار

اعتیاد، اضمحلال ذهن
به‌مناسبت روزجهانی مبارزه با موادمخدر

پریسا نوراللهی
نــــگاره

 عکس 
نوشت

صنایع دســتی در کشــور ایــران تنوع 
بســیاری دارد، صنایع دستی را میراث 
و  زندگــی  نــوع  از  ونمــادی  فرهنگــی 
خوانده‌انــد.  جامعــه  آن  فرهنــگ 
خبرگــزاری آریــا عکس‌هــای زیبایــی 
از صنایــع دســتی خراســان جنوبــی 
گذاشته است و آن را نماد ذوق و هنر 

مردمان کویر خوانده است.

خبرنگاران  اتوبــوس  حادثه 
و درگذشــت ریحانه یاسینی 
و مهشاد کریمی خبرنگاران 
ایرنا و ایســنا، در چند روز گذشته جامعه را متأثر 
کــرد. از روز حادثــه تا دیــروز کاربران شــبکه‌های 
اجتماعی در کنار همدردی با خانواده و دوستان 
ایــن دو خبرنگار از ضعف سیســتم اتوبوســرانی 
و نظــارت بــر آن نوشــتند و حــوادث مشــابه را 
یــادآوری کردنــد. تصــادف اتوبوس در دهشــیر 
یــزد که کشــته شــدن ۵ ســرباز را همراه داشــت 
کــرد: »‏آقــای مســئول  را بیشــتر  انتقادهــا  ایــن 
اتوبــوس  رفتــی  زیســت چــرا  ســازمان محیــط‌ 
کارگــران کارخانــه ســیمان رو کــه مناســب اون 
مسیر نبود، واسه جابه‌جایی خبرنگارها گرفتی؟ 

بــود؟«،  رایــگان  چــون 
»‏اینکــه م‌یگید اتوبوس 
بــرای کارگــران ســیمان 
اطــاع  اگــر  و  بــوده 
اتوبــوس  مــ‌یدادن 
بهتــر بــا اســکورت تهیه 
نمــک  م‌یکردیــم، 
روی زخــم اســت. لطفاً 

ادامــش ندیــد. جــان کارگــر ســیمان هــم عزیــز 
اســت«، »‏15 ساله که مسیر قزوین تا بوئین زهرا 
را بــا اتوبوس مــ‌یروم، هر روز کــه از خانه بیرون 
م‌یآیــم جوری نگاه همســر و فرزنــد م‌یکنم که 
گویــی آخریــن بــار اســت، از راننده‌ای که پشــت 
فرمــان م‌یخوابــد تــا اتوبوســی کــه معاینه فنی 
ندارد و...«، »‏هنوز چند ســاعت از واژگون شــدن 
‎اتوبوس خبرنگاران محیط زیســت نگذشته بود 
کــه اتوبوس ســرباز معلم‌ها دچار حادثه شــد و 
پنج ‎ســربازمعلم جــان خود را از دســت دادند. 
ایــن ضایعــه را بــه خانواده‌هــای ایــن ســربازان 
تســلیت م‌یگویم، اما آیا ‎پلیس راه نم‌یخواهد 
نســبت به معاینه فنی اتوبوس‌ها نظارت جدی 
داشته باشد؟«،  »‏ای کاش یکی م‌یپرسید برای 

چــه کاری از تهــران خبرنگار ببرنــد ارومیه! مگه 
اونجا خودش خبرنگار نداشت که دستاوردهای 
شــما در ســتاد احیای دریاچه ارومیــه با چندین 
هزار میلیــارد تومان هزینــه را نمایش دهند؟«، 
»‏یــه جــوری از طــرز نشســتن کلانتــری تعجــب 
میکنین انگار نمیدونین به‌شکل کلی با خبرنگار 
مخالفه و معتقده یه مشت مزاحمن«، »‏صدای 
آقای اســتاندار در گوشــم اســت: »اتوبوس بدی 
نبــود ایــن حــوادث طبیعــی اســت.« ، »‏اشــکال 
مهم اینه که مسئولان همون مسئولان چندسال 
و دهه‌قبــل هســتند اما مــردم و رســانه‌ها تغییر 
کرده‌اند؛آگاه، مطالبه‌‌گر، ناظر و حساس...پ.ن: 
چــرا مســئولانی مثــل کلانتری کــه از چنــد دهه 
قبل از مقامات ارشــد بودنــد، هنوز در ارتباطات 
غیرکلامــی  و  کلامــی 
دارنــد؟«،  مشــکل 
»‏پــدرم شــرکت نفتــی 
بود و دو هفته یک‌بار با 
هواپیما تــردد م‌یکرد. 
ضعیف‌ترین  همیشــه 
قدیم‌یتریــن  و 
پروازهــا رو بــه کارکنان 
نفــت اختصــاص م‌یدادند. در تمام ســال‌های 
خدمتــش اضطــراب ایمنــی ســفرهاش مزیــد 
بــر دشــواری کار در جزایــر نفتــی بــود. هنــوزم 
عزیزانمون جونشــون رو کف دســت م‌یگذارند 
در این مسیرها«، »‏نام هر چیزی ‎حادثه نیست! 
حادثــه، به‌معنــای اتفاقی تازه و نو اســت. وقتی 
تازگ‌یها به ‎تکرار م‌یرســند دیگر حادثه نیستند 
فاجعــه هســتند«، »‏خبرنــگار رو دعــوت کردید 
و بــا اتوبوس بــدون ترمــز و بدون بیمــه و بدون 
مجوز تردد، فرستادید ته دره و حالا فقط راننده 
رو از شــغل رانندگــی محروم کردیــد؟«، »یعنی 
هیچ‌کس مســئول منع تردد اتوبوس‌های از رده 

خارج شــده نیســت؟ پلیس راه 
نداریم؟«

هشتـگ

# اتوبوس - خبرنگاران - سربازان

جهانپــور  کیانــوش  توئیــت 
عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
دربــاره  بهداشــت  وزارت 
واکسن داخلی و خارجی به دلیل ادبیات جهانپور 
و واژه‌ای کــه بــا آن منتقدان را خطــاب قرار داده 
بود حسابی حاشیه‌ساز شد. این توئیت بلافاصله 
مورد توجــه قرار گرفت و کاربــران به جهانپور به 
دلیل ادبیاتش انتقاد کردند و خواهان برکناری او 
هســتند: »‌‎جناب دکتر جهانپور عزیز این ادبیات 
در شــأن یک پزشــک / مســئول دولتی نیست.«، 
»‌‎چه ادبیات ســخیفی از یک مدیر حوزه سلامت 
م‌یشنویم«، »‏باید بهشــون یاد بدیم که با ملت 
چه جــوری صحبــت کنــن«، »کاش همکارمون 
آقــای ‎جهانپــور بــا عذرخواهــی از مردم شــریف 
ایــران، گود ‎روابط‌ عمومی رو ببوســن و عرصه رو 
به اهلش واگذار کنن«، »‏این نخستین بار نیست 
که جهانپور در مقابل شهروندان ب‌یادبی م‌یکند 
و بــه نظــر م‌یرســد هیچ‌کس نیســت که بــه این 
مثلًا ویترین وزارت اندکی احترام و ادب نســبت 
به شــهروندان بیاموزد. مطالبه ‎اخــراج جهانپور 
اکنون شــاید تلاشــی اســت از ســوی شــهروندان 
کــه بــه ایــن مســئولان اندکــی ادب بیامــوزد.«، 
»‏درفشــان‌یهای جنــاب دکتر ‎کیانــوش جهانپور 

در پاســخ بــه منتقدیــن موضــوع ‎ واکســن، کلام 
شــیوای مولانــا را به یادمــان م‌یآورد کــه؛ آدمی 
مخفی اســت در زیر زبان...«، »‏فرهنگ اســتعفا 
در صــورت بــروز خطــا بایــد جــا بیفتد. اگر نشــد 
درخواســت همگانی از طریق فضــای مجازی«، 
»آقــاى جهانپــور عــدم اطلاع‌رســانى پیوســته و 
دقیق ابهام‌ســاز است. تأکید م‌یکنم پاسخگویى 
‎وظیفه شماســت«، »‌‎آقای جهانپــور مردم ایران 
فقط به‌دنبال حق سلامت‌یشان هستند، به‌دنبال 
‎عدالت بهداشــت و به‌دنبال ‎حــق زنده ماندن... 
کرونــا هنــوز در ایــران جــان م‌یگیــرد«، »‏کلاس 
جهانپــور  کاری  هــر  عمومــی:  روابــط  آمــوزش 
داره انجــام میــده شــما انجام ندیــن.«، »‏جناب 
‎جهانپــور توئیت‌هــای دو روز اخیرش گویای یک‌ 
واقعیت هولناک است؛ اینکه مسئولی تخلف را 
م‌یبیند و لاپوشــانی م‌یکند و مسیر قانونی لازم 
برای رســیدگی را معطل م‌یگــذارد و دیگر آنکه 
فــردی بــا مزاج تنــد و گفتار ناپســندیده در حوزه 
روابط عمومی گمارده م‌یشــود کــه این خود دو 
خطاســت.«، »‏بیش از صد ســال تــاش کردیم 
تــا از ‎رعیــت عبور کنیم و ‎مردم شــویم. ما رعیت 
نیســتیم که در برابر مطالبه‌گــری با هر لفظی که 

به ذهن م‌یرسد خطاب مان کنید.«

ماجرا

توئیت جنجالی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

مباحث فلسفی را خردسالانه در قالب 
داستان می‌توان به کودکان آموزش داد

والدین بارها این ســؤال را م‌یپرسند 
کــه چقدر ضــرورت دارد کــه کودکان 
و نوجوانان با مفاهیم فلســفی آشــنا 
شــوند؟ آیــا ضــرورت دارد کــه گروه 
ســنی کودک و نوجوان کتاب فلسفی 
بخواند؟ در پاسخ باید گفت بستگی 
به نوع نگاهمان دارد. آیا قرار اســت 
کودک و نوجوان کتاب فلســفه کانت 
یــا هــگل و دکارت بخوانــد و بخواهد 
به‌عنوان نظریه‌پــردازی با کتاب‌های 
فلســفی مواجه شــود و یــا اینکه قرار 
اســت یــک مفهــوم فلســفی را در داســتان بیاوریــم. مثلًا 
م‌یخواهیــم نوع نگاه به چگونه زیســتن را داســتان کنیم. 
اساســاً در داســتان‌های خارجی چه کــودک و چه نوجوان 
مباحث فلســفی در داستان‌هایشــان گنجانده شده است. 
ولــی به قــدری به زبــان کودکانــه و نوجوانانه بــا پرداخت 
خوب داستان و شخصیت‌پردازی خوب توضیح م‌یدهند 
و از عناصــر داستان‌نویســی بخوبــی اســتفاده م‌یکنند که 
شــما متوجه نم‌یشــوید که او یک مسأله فلسفی را درس 
م‌یدهــد. شــما احســاس م‌یکنید کــه صرفاً یک داســتان 
م‌یخوانیــد ولی وقتی داســتان تمــام م‌یشــود، م‌یبینید 
یــک اندیشــه عمیق در مقام مخاطب پیــدا کرده اید. این 

اندیشه عمیق همان مبحث فلسفی است.
مــن مجموعه داســتان6 جلدی گروه ســنی خردســال 
اثــر مــاری لوئیز گی نویســنده کانادایــی را ترجمــه کردم و 
بــا عنوان »ماجراهای مــن و برادرم« در انتشــارات علمی 
فرهنگی منتشــر کردیم. داســتان یک پســر دو ســاله است 
که یکسری ســؤالات را از خواهر هشت ساله‌اش م‌یپرسد. 
تمــام ایــن ســؤالات مفاهیــم زندگی اســت که همــه ما از 
کودکی با آن مواجهیم اما نویســنده آنقدر خردســالانه آن 
را نوشــته اســت که مخاطــب فکر نم‌یکند کــه اصلًا بحث 
فلســفی به میان آمده اســت. پرسش‌هایی مانند خورشید 
کــی تمام م‌یشــود و بــرف چگونه بــه وجــود م‌یآید و آب 
ها کجا به آســمان م‌یپیوندند؟ بحث فلســفی اما به زبان 

ساده کودکانه و با تصاویر زیبا.
یادمــان باشــد کــه وقتی برای کــودک و خردســال کار 
م‌یکنیــم، م‌یتوانیم از تصویرگری هم اســتفاده کنیم تا 
کودک جذب شود و مفاهیم را با تصاویر بهتر درک کند.

جولایی، عطایی، شوپن و جیمز باند
چی بخوانیم؟/ در حال حاضر دو پیشنهاد دارم. 
اول مجموعــه داســتان »پاییــز ۳۲« نوشــته رضا 
جولایــی. پیش‌تــر از او رمان‌هــای »ســوء قصد به 
ذات همایونــی«، »یــک پرونــده کهنــه«، »شــب 
ظلمانــی یلــدا« و »مــاه غمگیــن مــاه ســرخ« را 
بــه شــمار  از نویســندگان محبوبــم  خوانــده‌ام و 
م‌یآید. »پاییز ۳۲« یک مجموعه داســتان است 
کــه مانند دیگر آثار این نویســنده از شــخصیت‌ها 
یــا رویدادهــای تاریخــی در آن بهره جســته. رضا 
جولایی تخصص عجیبــی در روایت قصه‌هایش 
در میــان صفحــات تاریــخ معاصــر ایــران دارد. 
خوانــدن کتاب‌های او هماننــد دیدن فیلمی پر از 

جزئیات روی پرده عریض سینماست.
دوم. کتــاب »کور ســرخی« اثر عالیــه عطایی. 
روایت‌هایــی  مجموعــه  از  شــده  تشــکیل  کتــاب 
کوتــاه درباره جنگ در افغانســتان و تشــریح درد 
و رنــج و هراس مردم افغانســتان در این برهه از 
تاریــخ کشورشــان. در این کتاب هــم مانند کتاب 
قبلــی نویســنده شــاهد داســتان‌ها و روایت‌هایی 
ظاهراً بی ارتباط با یکدیگر هســتیم که انگار نخی 
نامریی در میان آنها تنیده شــده و شخصیت‌ها و 
موقعیت‌هــا را بــه یکدیگر متصــل م‌یکند. عالیه 
عطایی به قول سینمای‌یها یک تریلرنویس است 
و توانایی کم نظیری در انداختن هول و هراس به 

جان خواننده دارد.
چــی بشــنوییم؟/ مــن در ایــن تابســتان گــرم 
ترجیــح م‌یدهــم موســیقی خنــک کننــده گوش 
کنم. موســیقی که جسم و روانم را خنک و سبک 
کند. پیشــنهادم شــنیدن مجموعه آثــار فردریک 

شوپن است.
چی ببینیم؟/ من در حال حاضر در حال مرور 
مجموعــه کامــل فیلم‌هــای جیمــز باند هســتم و 
خیلــی هم از این کار لــذت م‌یبرم. این مجموعه 
فیلم‌ها از ســال ۱۹۶۲ تاکنون در حال تولید شــدن 
ایــن مجموعــه  از  تــا امــروز ۲۵ فیلــم  هســتند و 
ســاخته شده. هر وقت احساس خستگی م‌یکنم، 
یکــی از ایــن فیلم‌ها م‌یتواند حالــم را خوب کند. 
دیــدن صحنه‌هــای زد و خورد، عاشــق شــدن‌ها و 
دل کندن‌هــا و چاشــنی طنز انگلیســی ایــن مأمور 
ســازمان جاسوســی بریتانیــا برایــم لــذت بخــش 
ایــن شــخصیت در طــول  اســت و ســیر تحولــی 

نزدیک به 70 سال بسیار آموزنده است.

کرونا همچنان بر دنیا ســایه افکنده و صدمات 
جانــی و مالی بســیاری برجای گذاشــته اســت 
و ایــن تأثیــر به‌کشــور مــا هــم رســیده اســت. 
ب‌یتردیــد حــوزه فرهنگ‌ وهنر بویژه موســیقی 
نیــز از ایــن اتفــاق مســتثنی نبــوده و طــی این 
مدت زمان شــاهد مشکلات بســیاری بوده‌ایم 
و بایــد گفــت کــه کرونــا بــه هنر بســیار آســیب 
رســانده اســت. یکــی از این مشــکلات شــامل 
تعطیلی آموزشــگاه‌های موسیقی است. بیش 
از یکسال‌واندی اســت که کلاس‌های موسیقی 
متوقــف شــده و تنهــا بــا برگــزاری کلاس‌هــای 
م‌یگذرانیــم  روزگار  مریــز  و  کجــدار  آنلایــن 
و ســعی کردیــم کــه آمــوزش در ایــن روزگار تعطیــل نشــود. در واقــع 

بهتراســت بگویم کرونا موجب افت بســیاری 
از آموزشــگاه‌های موســیقی شــده اســت کــه 
البتــه گریزی هم از این تعطیلات نیســت چرا 
که تجمــع افراد هم موجب هــراس و نگرانی 
خانواده‌هــا و هم اســتادان اســت و همین امر 
موجب شــده کلاس‌های آموزشی کم و بیش 
به‌صــورت آنلایــن برگزار شــود. البتــه گاهی از 
انــدک هنرجویــان هــم به‌صــورت حضــوری 
در کلاس‌هــا شــرکت م‌یکننــد. با این تفاســیر 
اســتادان  اکنــون  شــرایط  براحتــی  م‌یتــوان 
موســیقی در دوران کرونــا را ارزیابــی کرد چرا 
ایــن اســتادان دیگــر امــکان تدریــس در  کــه 
آموزشگاه‌ها را ندارند و براین اساس دستمزد 

و حقوقــی هم دریافــت نم‌یکنند. درواقع اســتادان موســیقی به‌لحاظ 
مالی امکانات بســیار ضعیفی دارند و در مضیقه مالی هســتند تا آنجا 

که برخی از آموزشــگاه‌های موســیقی به‌ســبب همین شــرایط تعطیل 
شده‌اند و راندمان کاری گذشته را ندارند و از بین رفته است و نم‌یدانم 
تا چه مدت زمان این وضعیت ادامه خواهد داشت چرا که آنچه پیش 

روی ما است و م‌یبینیم زندگی سخت و نگران مردم جامعه است.
البته دراین مدت زمان حمایت‌های اندکی از ســوی وزارت فرهنگ 
انجــام گرفتــه اما کافی نیســت به‌طور مثــال در همان اوایل شــیوع این 
بیمــاری مبلــغ یک میلیون و پانصــد هزار تومان به حســاب هنرمندان 
)هنرکارت( واریز شــد اما پــس از آن حمایتی انجام نگرفت. هنرمندان 
اســت  پشــتیبانی  و  حمایــت  فرهنگــی  متولیــان  از  درخواست‌شــان 
بخصوص افرادی که تنها حرفه‌شــان تدریس اســت و در آموزشــگاه‌ها 
مشــغول به‌کار هستند و این مشــکلات امرار و معاش روزمره آنها را به 

حداقل رسانده است.
 شرایط آموزش آنلاین هم مشکلات خود را دارد اولًا که آن ارتباط 
حســی و عاطفی که م‌یبایســت بین شــاگرد 
و اســتاد شــکل بگیــرد، وجود نــدارد و یکی از 
دلایلــی که تــا به امروز بازخــورد خوبی از این 
شــیوه آموزشــی دریافــت نکرده‌ایــم همیــن 
موضــوع بــوده اســت، نکتــه دیگــر وضعیت 
ســرعت اینترنت است که متأســفانه شرایط 
آن  قطعــی  و  کنــدی  اینترنــت،  نامناســب 
و تصویرشــده  کیفیــت صــدا  افــت  موجــب 
اســت. موضوع بعدی این اســت که بخشــی 
از مــردم جامعه با فضای مجازی و سیســتم 
آنلایــن آشــنایی ندارنــد و اگــر هــم آگاهــی و 
آشــنایی هــم باشــد بازهــم شــرایط اینترنت 
خوب مهیا نیســت. به‌هر حال شــرایط اکنون 
اینگونه اســت و بایســتی امیدوار بود و از سوی دیگر منتظر ماند و دید 

چه پیش خواهد آمد.

یادداشت 

زید‌الله طلوعی
موسیقیدان و نوازنده 
تار و سه تار و مدیر 
مؤسسه فرهنگی هنری 
چاووش

از آموزشگاه‌های موسیقی حمایت کنید

یادداشت

ریحانه جعفری
مترجم و نویسنده

پیشنهاد

 کاوه صباغ‌زاده
کارگردان

در هر»لحظه‌«ی رنج 
کشیدن، باور دارم این 
همان لحظه‌ایست که 

در آن برای نخستین 
بار سوگواری را درک 

م‌یکنم. به عبارت 
دیگر: تمامیت سختی.


